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 چکیده
 درونـی  شـالۀ   با آن نسبت و نفسانی مجازی عشق صدرا حکمت مغفول های ساحت از

اسـت و مشـکلات     اجتمـاعی  اخلاق اصۀی رلن آن استحکام و خانواده. است خانواده
 مـورد  در ملاصـدرا  هـای  گـذارد. تحۀلـ    های مختۀف جامعه می نتایج مخربی در عرصه

 و خـانواده  سـاختار  در عشـق  رفلـ   جایگاه به را ما نگاه مجازی عشق لوازم و ها ویژگی
پلامدهای این عشق با تحول در بلن  و  سازد. می معطوف اجتماعی اخلاق در آن نق 

ها را  هایی چون محبت، تعهد و صبر، آن الشعاع قرار دادن مؤلفه همسران و تحتنگرش 
بـرد. بـه مـوازان آن،     اخلاقی و معنوی بـه سـمت تعـالی پـل  مـی      در حلط  رفتاری،

وتربلـت فرزنـدان ارتقـا     و نظام تعۀلم رود پرستی و خلانت از ملان می و شهون خشونت
انجامـد و   پرورش نسۀی فرهلخته می انواده بهیافتن نظام خ یابد له در نهایت سامان می

منـد   تردید جامعه نلز از مطۀوبلت آن بهره لاملابی دنلوی و اخروی را در پی دارد و بی
خواهد شد. در این پژوه  به تبللن چگونگی ایـن تحـو ن در سـای  عشـق مجـازی      
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 . مقدمه1

بالطب  برای بقا، گذران زندگی دنلوی و رسلدن بـه سـعادن    از نظر ملاصدرا انسان مدنی
نوعـان خـوی  اسـت.  زمـ  زنـدگی جمعـی،        اخروی نلازمند زنـدگی اجتمـاعی و هـم   

گلری  ملاحظاتی است تا تعام  و ارتباط مناسب بلن افراد صورن گلرد. گام اول در شک 
جامعه، ازدواج و تشکل  خانواده است لـه آرامـ  روحـی و ادامـ  نسـ  را بـه ارمغـان        

بنـابراین،   پـذیری.  شود بـرای آمـوزش عقایـد، فرهنـج و جامعـه      آورد و جایگاهی می می
متناسب با ملزان سلامت و استحکام خـانواده، روابـو و مناسـبان اجتمـاعی هـم شـک        

 ترین عنوان لوچک انداز صدرالمتألهلن، خانواده به شمدر چ گلرند. تری به خود می مطۀوب
 اجتمـاعی  اخـلاق  سـط   ترین ابتدایی یا جامعه جایگاه ظهور اوللن همان یا مدینه واحد

است، لذا نقشی لۀلدی و مهم در ارتقا یا افول اخلاق اجتماعی دارد. او تـأیلر خـانواده را   
مـؤرویی   یا زشتی سلرن فرزندان را هم داند و زیبایی بسلار فراتر از تشابهان ژنتلکی می

دقلقاً همـان فرمـی را    داند له در طول زندگی لند و فرزند را همچون مومی می تۀقی می
تـوان نتلجـه گرفـت     گلرد له خانواده به آن داده است. بر هملن اسـا،، مـی   به خود می

 مادامی له اخلاق خانواده اصلاح نشود جامعه نلز اصلاح نخواهد شد.
ملـزان   عنـوان یـک زوج،   یکدیگر به رفتاری و عاطفی همسران با ،رتباط للامینحوۀ ا

ها همگـی در ایجـاد یـک     این سبک تربلتی فرزندان و مواردی نظلر پایبندی به یکدیگر،
تواننـد بـر    ای نالارآمـد مؤیرنـد و بـالتب  مـی     خانوادۀ متعادل و موفق یا بالعکس خانواده

گـاه   هـل   هاسـت،  له جهان مادی جهان تزاحم از آنجا  جامعه آیار مثبت یا سوء بگذارند.
روز بر تنوع و شـدن مسـا   پـل  روی خـانواده      زندگی تهی از مشکلان نلست و روزبه

شود. راهکارهای متعددی به منظور استحکام خـانواده و جۀـوگلری از ایجـاد و     افزوده می
تحقق و عمۀـی شـدن   انباشت معضلان آن پلشنهاد شده است له بازدهی، هزینه، امکان 

ح  ملاصدرا ـ له متأسـفانه چنـدان لـه بایـد و شـاید بـدان         ها یکسان نلست، اما راه آن
عنایت نشده است ـ راهکاری مناسب، بدون هزینه و لارآمد است: عشق مجازی نفسانی.  

حـ  مناسـبی    توانـد راه  هاست، و همواره مـی  گلری بسلاری از خانواده عشق مبنای شک 
نخست بـه تعریـف ملاصـدرا از  عشـق      یا درمان مشکلان خانواده باشد.برای پلشگلری 

 پردازیم. مجازی نفسانی می
 از( 331)سـجادی،   اسـت    مفـرط  حـب  ومل   ،تعۀق قۀبعشق له در لغت به معنای 

الوجـود و عۀـت    و وجـود، عـلن تان واجـب    ملاصدرا بر اسا، اص  مسـاوقت عشـق   نظر



   209  ملاصدرا عمۀی سف فۀ در اجتماعی اخلاق و خانواده نظام بلن روابو در عشق نق 

نخی و تشکلک وجود، در تمام هسـتی جـاری   آفرین  جهان است و بر مبنای وحدن س
 شـود  ه خدا عاری شود به نلستی مبـدل مـی  اگر لحظه ای از عشق باست و هر موجودی 

(. 5/386 ،4/414 القـرآن الکـریم،   رلتفس ؛ همو،7/149 )ملاصدرا، ا سفار العقۀله ا ربعه،
 یموجودات و در سازد یمرهنمون  شان یوجودلمال ی ممکنان را به سمت تاتاین عشق 

 تـومم ، هاسـت  آنوجودی له  زم  ،حرلتی از ا نحوهاستعداد با و دارای   ینقص وجود با
 (.153ـ156و المعاد،  المبدماست )همو، 

 :دلن یمی عشق را به حقلقی و مجازی تقسلم بند ملتقسصدرالدین شلرازی در یک 
خۀـوقی  . هـر م اسـت  الوجـود  واجـب . عشق حقلقی عشق به زیبایی مطۀق یا همـان  1

 .ورزد یمشده و به او عشق  آگاهی خود به زیبایی او وجودمتناسب با حد 
 .شـود  یم ـمجازی، له عشق به مظاهر اوست، به حلوانی و نفسـانی تقسـلم    عشق. 2
ی اعضـای  هـا  ظرافـت به  التذاتصرف  وجود دارد ها در نفو، الثر مۀتحلوانی له  عشق
لـه در اقـوام خاصـی رواج داشـته،      است؛ لـلکن عشـق مجـازی نفسـانی،     زیبارویانبدن 

هـای   بر اسا، زیباییخاستگاه  مشالۀ  نفس عاشق و معشوق در گوهر انسانی است و 
گلرد )همو، ا سـفار العقۀلـه    شهون شک  می از دور بهاخلاقی و افعالی معشوق  ظاهری،
 تـوان  یم ـبه دلل  هملن تفاون ملان عشق نفسانی و حلوانی است لـه   (.7/172، ا ربعه

دانسـت، و عشـق    زمـان   لوتـاه از  بره ـی و مختص یـک  سرگرم عشق حلوانی را هو،،
ای لـه لـ  وجـود او را     واقع  زندگی شخصی عاشق بدانلم، واقعـه  نیتر قلعم را نفسانی

و در بعضی موارد با رفتارهای جنسـی   لند یمفراگرفته، فکر و تلرش را به خود مشغول 
 (.134 )امامی جمعه، است توممنلز 

 ـنقشی  شود می نفسانی باعث عشقایای فراوان مترتب بر مز و راهبـردی در    یبـد  یب
، و این به دلل  فرایندی است له قب  از ایجاد لندخانواده ایفا اخلاقی و فرهنگی ارتقای 

 حتمـاً ی نلست تا در نگاه اول تحقق یابـد و  ا لحظه. این عشق شود یماین نوع عشق طی 
این مراحـ ،   شدن و پل  از طی شود یمی خاصی حاص  ها تلفعالبا پشت سر گذاشتن 

عشق، عاشق و معشوق حقلقت نخواهند یافـت. ملاصـدرا نـام ایـن فراینـد را استحسـان       
)ملاصـدرا،  « الذي منشـؤه استحسـان شـما   المحبـوب     ـهذا العشق الۀطلف  » :گذارد یم

شـدن   د فـراهم ی، نلازمن ـرل ـگ شـک  قبـ  از   لـه  (؛ عشقی7/172، ا سفار العقۀله ا ربعه
ی از خـواب  دارل ـب و زلآم شهونبه زیبایی بدون نگاه  توجه مقدماتی همچون رقت نفس،

(. 175، 174 )همـان،  ی به خود آید و توجه  به زیبایی جۀـب شـود  آدمتا  غفۀت است



 1401بهار و تابستان ، یکم، شماره پنجاه و پنجمادیان و عرفان، سال  210

 ی، اعتـدال مـزاج،  ب ـلترل خـوش  شـمای ،  شـود  یمدر خلال استحسان به آن توجه  آنچه
 نحـوه  دومعشوق است له منجر به  د ل ، غنج وافعالو  حرلان تناسب ی زیبا،وخو خۀق

 بـه  مرحۀهشدن شرایو، استحسان  بعد از فراهم .دگرد یمی و صوری معنوی شناس ییبایز
 ۀتلک بعد تکرر المشاهدان و تـوارد اننظـار و شـد   » :لند یمی رلگ شک شروع به  مرحۀه

ه حاضـر  متدرعـف فـي تان    یصلر متمثلا صـورت  یالفکر و الذلر في مشکاله و شما ۀه حت
العاشق و هذا مما موضحنا سبلۀه و حققنا طریقه بحلث لم یبق نحد من انزللـاء مجـال   

 ،هـا  ییبـا یزۀ مشـاهد (. مراح  عاطفی و فکری در قالـب تکـرار   177 همان،) «الإنکار فله
ی اه ـ ییبایزبه  مند علاقهی موشکافانه و اشتغال فکری دا می انسان ها نگاهی بودن درپ یپ

ی معشـوق در تهـن و قۀـب    هـا  ییبـا یزآن، تصـویر   از پس. دهند یم رخ علاقه موردفرد 
 ریپـذ  امکـان زدودنـ    لـه ی طـور  بـه  زدلآم یدرمعاشق نق  بسته، با سراسر وجودش 

)امـامی   شوند یمو عاشق و معشوق پدیدار  گرفته شک نلست و اینجاست له استحسان 
 رلتـأی عاشق، بر تمام ساختار وجـودی وی  (. رسوخ این عشق در وجود 132ـ121 جمعه،

شخصلت او را دگرگون ساخته، سۀولی درونی و عملق همراه با آیار خـارجی را   گذاشته،
. ایـن  فهمـد  یم ـو  ندلب یمی دیگری ا گونهرا  زلچ همه له یطور .دهد یمبرای وی شک  

 رفـت  برونو  بر من  و رفتار و تمایز سبک زندگی، در برخورد رلتأیبلن  و نگرش نو، با 
 شدن لانون خانواده را در پی دارد. گرم و لند یماز مشکلان به او لمک 

 
 پیشینه

 و نالس ـ ابـن  نگـاه  بـلن  یا سـه یمقاانسـاني:   لمـال  یسـو  بـه  طریقي عشق» نظلر مقا تی
ــه از «ملاصــدرا ــأی بررســی» ســۀلمانی و فاطم ــانی رلت ــر ملاصــدرا شــناختی هســتی مب  ب

 بـه بررسـی   نظـر  نقطـه یـک   از یاریـان،  مجلـد  و ریـاحی  ارشـد  عۀی از «وی شناسی عشق
 و خـانواده  بـر  نفسـانی  مجـازی  عشق رلتأی به لدام  له اما پرداخته، ملاصدرا شناسی عشق

 انـداز  چشمدر  عنایت به نتایج عشق مجازی نفسانی باادامه  دراست.  نپرداخته آن استحکام
 .میپرداز یمادهای این عشق د ی یک زندگی مشترک مبتنی بر برونساز مدلملاصدرا به 

 
 زوجین بین روابط اخلاقی . تعالی1

شـده اسـت و نلازمنـد     نهـاده   نلروی شهون به طور غریزی برای جۀب منـاف  در انسـان  
لند له این قوه پا فراتر از حد گذاشته و لـ    پاسخگویی است، اما مشک  زمانی بروز می
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رک فقو با هـدف اطفـای نلـاز    زندگی مشت گلرد. زندگی شخص را تحت سلطرۀ خود می
شود، بۀکه رف  این نلاز فقو یک بخشی از اهداف زنـدگی   جنسی و بُعد حلوانی آغاز نمی

رو، پرداختن و بهادادن به آن باید متناسب با ارزش آن نلاز باشد نـه   مشترک است. ازاین
 اینکه آن را هدف اصۀی زندگی مشترک بپنـداریم و طـرف مقابـ  را ـ بـا نگـاهی صـرفاً       

 ای برای ارضای این نلاز بدانلم. فقو وسلۀه جنسی ـ
له محرک شهون نلست  گلرد هایی شک  می عشق مجازی نفسانی با توجه به زیبایی

آن چلـزی   منظـور از زیبـایی  » لنـد:  های باطنی و معنوی را آشکار می و فضای  و زیبایی
نـد بـا اعتـدال در    نلست له محرک شهون و اقتضای نفس اماره باشد، بۀکه منظور قد بۀ

چاقی و  غری و تناسب اعضا و تناسب خۀقت صـورن اسـت بـه طـوری لـه دیگـران از       
بـه   (.3/182 )ملاصدرا، تفسلر القـرآن الکـریم،   «لردن به او حس بدی نداشته باشند نگاه

پرستانه اسـت لـه طبلعتـی لودلانـه      هملن دلل ، آن فراتر از یک عشق جعۀی و شهون
شناسد. این عشق به حدی بـر طهـارن تهـن و     ارضای آن نمی طۀبد و حدومرزی در می

شـوند لـذا بزرگـان     ردیف شـهلدان شـمرده مـی    مبتلایان  هم قۀب آدمی مؤیر است له
همـو، ا سـفار   ) اند تا دستاویزی شود برای رسلدن به مدارج و مقامان با تر توصله لرده

شود لـه   بۀکه زمانی حاص  می یافتنی نلست راحتی دست لذا به ؛(7/174، العقۀله ا ربعه
تـا   لننـد  یم ـای این عشـق را توصـله    وخو دچار تحو تی به سمت تعالی شود. عده خۀق

گنـاه و   ازی از خواب غفۀـت و دوری  آدمعامۀی شود برای لنترل قوای حلوانی و بلداری 
العشـق العفلـف اليـذي    » شدن انسان لمک لند:تر انسان(، و به 188، 175 همان،) حرص
ه تناسب ا عضـاء و الشـما   الحسـنف لحسـان الوجـوه   غۀبـف الشـهو  و اسـتللاء         منشأ

 ـا (.4/166، )همو، شرح اصـول الکـافی   «البهلملفالحلوانلف  حلـوانی،   زی ـغراغۀبـه بـر    نی
ست؛ به هملن دلل  اسـت لـه تعبلـر    ها یخوب  بهی برای تعالی اخلاقی و گرای  ا مقدمه

آ ی  است در مقاب  عشـق   ا یعنی عشقی پاک و بیملاصدرا از عشق نفسانی، عشق ظُرفَ
اند و خۀـق را از آن بـر    له پلشلنلان آن را نکوه  لرده  پرست نخراشلده حلوانی شهون

، ایـن  لسر اصـنام جاهۀلـت  (. او در 7/175، همو، ا سفار العقۀله ا ربعه) داشتند حذر می
ن بـه آن را سـفۀگانی از   دانـد و متمـایلا   نوع عشق را مختص سنگد ن و افراد خشن می

لـه در حلوانـان    ای جز ارضای نلاز جنسی ندارند. چنان شمرد له دغدغه النا، برمی عوام
گلری صـورن   شان صرفاً در زمان جفت های حلوانی همراهی چنلن است، و در اغۀب گونه

 (.7/172، ا سفار العقۀله ا ربعه ؛44 گلرد )همو، المظاهر ا لهله، می
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له بر مبنای عشق نفسانی بنا شود معشوق بهایی شایسته دارد، به دیگـر  ای  در رابطه
رفتاری و عمۀی را در پـی دارد.   شود له رشد ابعاد مختۀف فکری، لما ت  هم توجه می

ا سـفار  )همـو،   پسـندد  متناسب با اوست مـی  له هر لس چلزی را له همچنلن از آنجا 
 بلنـد لـه از   مـی  با این عشق خود را فراتـر از آن یافته  فرد تعالی (،7/184، العقۀله ا ربعه

. بر هملن اسا،، حتی رابطـ   صرفاً درگلر ارضای نلازهای جنسی شودامور وا تر غاف  و 
لطافـت نفـس    شود برای پرداختن به نلازهای برتر زوجـلن.  جنسی در این عشق پۀی می

ن  از افـراط یـا   مـا  حاص  از این عشق باعث اعتدال در قوۀ شهویه شده و در عـلن حـال  
گردد به طوری له نه باعث خمودگی و عدم رف  نلازهای جنسـی زوجـلن    تفریو آن می

در نتلجه، آرام  عـاطفی، روحـی و جنسـی بـر      شود نه قدرن طغلان خواهد داشت. می
شـود و فضـای خـانواده، سـالم و      روابو خـانوادگی سـاماندهی مـی    خانواده سایه افکنده،

آن امنلت و حفظ حریم در جامعه نلـز افـزای  یافتـه و جامعـه     به تب   گردد. بانشاط می
 ـ نظلر تجاوز ـ خواهد شد. رانی های اجتماعی مبتنی بر شهون لمتر متحم  آسلب

 
 ظاهری های زیبایی زوال صورت در زوجین بین روابط حسن . ماندگاری2

منتهـا صـرف    های جسمانی است، از جذابلت ازدواج ملزان برخورداری  غالباً اوللن ملاک
توانـد سـازگاری، آرامـ  خـاطر و      زیبارویی بدون پشتوان  معنوی، فکری و رفتاری نمـی 

هـایی لـه صـرفاً بـر      را تضملن و خلأهای شخصلتی را پر لند. ازدواج درک طرف مقاب 
گلرنـد در ابتـدا احسـا، شـلفتگی و شـلدایی       هـای ظـاهری صـورن مـی     اسا، ملاک

هـا سـۀب لـرده و     له قدرن تحۀل  درسـت را در آن  لند  منطقی در طرفلن ایجاد می بی
لـم   وتـاب عاشـقی، لـم    تـب  لردن شود. با فرول  باعث نادیدن رفتارهای ناخوشایند می

اما در عشق عفلـف مـاجرا چنـلن     انجامد؛ شود و به اختلاف می انتقاد از یکدیگر آغاز می
آن  های اخلاقی در ها مربوط به عشق حلوانی است له درلی از زیبایی این ویژگی نلست.

عشـق  » رود: هـم از بـلن مـی    وجود ندارد و با زوال ظاهر، له شـالودۀ آن اسـت، معۀـول   
بـردن و   شدن نلاز از بهره و برطرف شدن مقصودش آوردن و برآورده دست حلوانی بعد از به

رسد له از آن جدا شده و یا بلزار گشته و یا بر او تنـد و خشـمگلن    یافتن زمانی می لذن
بنـدد و شـرارۀ آن    و آن شلرینی از او رفته و آن بشاشت و شادمانی از او رخت برمیشود 

نشلند و آنچه محبـوب بـوده بـر عاشـق عـذاب و آزار و بلمـاری        اشتلاق و هلجان فرومی
شود  هایی له از خوردن شلرینی، چربی یا نزدیکی زیاد حاص  می گردد مانند بلماری می
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 «گـردد  تـرین موجـودان مـی    دشـمنان و وحشـتناک   ترین و معشوق در نزد عاشق دشمن
 (.186، 185)همان، 

و زوال دارد. زیبـاترین   پذیری تن آدمی، مانند سایر اجسام این جهان، خاصلت تحۀل 
را یکی پس از دیگری  های  ماند و گرد پلری زیبایی انسانِ روی زملن نلز تا ابد زیبا نمی

استنی هملشـگی در سـلامتی و بلمـاری،    دوام زندگی مشترک نلازمند خو لند. محو می
های ظـاهری همسـر    رفتن جذابلت و زشتی، و... است. برخی در مواجهه با تحۀل   زیبایی

شان را با انزجـار یـا جـایگزینی فـردی دیگـر       خود دچار احسا، شکست شده، نارضایتی
 لند. عـدم توقـف بـه صـرفِ     لنند و هملن رابط  مطۀوب زناشویی را نابود می برطرف می

بلنانـه و   ظاهر و حصول عشق نفسانی در فرایند استحسان باعث ایجاد عشقی عملق، واق 
افتـد. اگـر    وتاب نمی از تب گردد، عشقی له با گذر زمان زدگی از معشوق می جام  بی دل

ها معشوق جمال خـود را از دسـت بدهـد، او در تصـور عاشـق همـان محبـوب         بعد سال
محبـوب در حقلقـت   » بالذان جسم مادی او نلست: روزهای نخستلن است، زیرا معشوق

لسـی در بعضـی از ایـام عمـرش عاشـق      »؛ «استخوان و گوشت و یا چلزی از بدن نلست
زمانی او  وقتی پس از مدن از عشق  آرام گرفته و یا از دست  داده، لسی شده و سپس

تغللـر  و زیبایی و محاسن له بـر ظـاهر جسـم  بـوده      بلند آنچه زیبایی و جمال را می
 افکنـد  لرده است، وقتی به آن رسوم و صوری له از زمان قدیم در خلال  بوده نظر مـی 

آن  انـد و همگـی   بلند له هل  تغللـر و تبـدل پلـدا نکـرده     ها را به حال خودشان می آن
در  گونـه لـه پـل  از ایـن بودنـد      ها و خطوط را همان ها و شک  و رنج محاسن و رسوم

برد له معشـوق موجـودی    در این هنگام خردمند دانا پی می بلند... نفس خود مرتسم می
دیـد   خارج از تات  نلست چون این رسوم و صور زیبایی له در وجود ایـن شـخص مـی   

در تات  و متمث  در حضور جـوهر   شده شده در نفس خودش و رسم ها را نق  امروز آن
نپذیرفتـه اسـت،    و مصور نزد خوی  و باقی و یابت بر یک حالت لـه مطۀقـاً تغللـر    خود
 (.187ـ177 )همان، «یابد می

شـود بـرای تعـالی روح:     ای می های ظاهری خود وسلۀه در این عشق، توجه به زیبایی
ها به جهت انـدام   هدف بۀند و حکمت عالی از وجود عشق در نفو، ظرفا و عشق به آن»

ر شـده و  نلکو و چهرۀ زیبا از آن روی است له از خواب غفۀـت و خوابگـاه جهالـت بلـدا    
مدتی با آن ریاضت و تمرین لرده و از قوه به فع  خارج شوی و از امور جسمانی به امور 

های امور دا می لۀی ترقی نمایی و به لقای الهی و لذان آخرن  نفسانی و از آن به زیبایی
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شرف و برتری جـوهر و لمـال عنصـر و محاسـن عـالم  و       و از این د ی  راغب گردی
هـای مرغـوب    شت  را بدانی برای اینکه تمام محاسن و همـ  خواسـت  صلاح معاد و بازگ

لنلم د یۀی بر محاسـن اخـروی و    نفس له بر ظواهر اجسام و سطوح ابدان مشاهده می
هـا نظـر    مثالی برای صور زیبای روحانی قرار داده شده است تا وقتی نفو، جز ـی بـدان  

با این اوصـاف،   (.186 )همان، «دبلفکنند متمای  به ایشان شده و به سویشان شوق بورزن
ای از عاشـق   تواند عشق نفسانی را نابود لند زیـرا صـورن معشـوق لحظـه     مرگ هم نمی

هایی معشوق لاسته شود یـا علـب    شود چه برسد به زمانی له لمی از زیبایی منفک نمی
و چـون آن اشـخاص جرمـانی از مشـاهدۀ حـوا،      »و نقصی جسمانی در او پدیدار شود: 

ها از نفس زایـ  نگـردد بۀکـه ایـن رسـوم و صـور        نهان گشتند رسوم و صور آنغایب و پ
های روحانی و صافی از مـواد   آن یعنی در نفس جز ی به گون  صورن معشوق محبوب در

گذاشـته شـدن    پس در این عشق، اندوهی له در عشق حلوانی برای لنـار  «.مصور باشند
و مشقت صحبت غلر    از رنج و سختیدر این هنگام نفس» شود: پدیدار نمی وجود دارد

و دوسـتداران انـدام    عاشـقان اجسـام   و شقاوتی له پلوسته عارض و تحم  محنت شدید
توانـد رابطـ  ملـان     ترتلب، عشق نفسانی مـی  بدین )همان(.« رسد شود به آرام  می می

ــاحت     ــه س ــاهرگرایی ب ــه را از صــرف ظ ــازد و جامع ــوی س ــی و معن همســران را اخلاق
 های خارج از چهارچوب جۀوگلری لند. طۀبی ن سوق دهد و از تنوعترشد اخلاقی

 

 ها خشونت کاهش و سازگاری . افزایش3

آن نهفته در تان آدمی است تا آنجا لـه برخـی آن را در    ابراز محبت و تمای  به دریافت
سط  سوم هرم نلازهای انسان ـ بعـد از ارضـای نلازهـای فلزیولوژیـک و امنلـت ـ قـرار         

لـانون خـانواده    ترین مکان برای این تبادل محبـت  مناسب (.206)رحمت الهی،  اند. داده
نلازمند گذشت، مهـار خشـونت،    شدن به است. زندگی مشترک با بافتی سرشار از عاطفه

 تکامـ  و  همسران به وسلۀ  ابراز دوستی و توجه بـه همـدیگر   همدلی است. شکلبایی و
نشـان داده    هـای مسـن   ای بر روی زوج لعهلنند. مطا رشد متقاب  شخصلتی را تجربه می

هـایی چـون عشـق را بـه هـم ابـراز        های خوشبخت به طور مداوم والـن   است له زوج
عواطف منفی چون خشم و اندوه بـا رفتارهـای همد نـه یـا      نمایند، و در صورن بروز می

زوجلنـی لـه بـا یکـدیگر لشـمک  دارنـد دچـار         امـا  دهند؛ ها پاسخ می دلجویانه به آن
، تـوان مقابۀـه    . تضعلف روحلهندشو یمپرخاشگر  باف و منفی مضطرب، خصلت افسرده،ش

 فرساشدن زندگی مشترک محـلو تربلتـی   لند و با طاقت ها سۀب می با مشکلان را از آن
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 (.429 ،253 ،254شود )معاونت پژوه ،  برای فرزندان ایجاد می نامناسبی
گلـرد باعـث ایجـاد ارزش و     زندگی مشترلی له بر اسا، عشق نفسـانی شـک  مـی   

شـود، و بـه مـوازان آن از     های عاطفی بلن اعضـای خـانواده مـی    احترام و مان  از شکاف
هرگاه تو لسـی را دوسـت بـداری و    »لاهد:  ناشی از فقدان مهر در خانواده می های آسلب

تـو آیـاری چـون     شـود تـا از جانـب    به او محبت لنی، محبت تو نسبت به او موجب مـی 
ظاهر گردد له از محبت تو نسـبت بـه او حکایـت     رویی و احترام عظلم، خوشستای ، ت

ها را از جان  ها و زشتی (. این عشق ناپالی147دهباشی،  ؛195)ملاصدرا، الرسا  ، « دارد
)ملاصدرا، لسر  بخشد ناشدنی بدان می دهد، و لطافتی وصف زداید، آین  دل را جلا می می

رو قـوۀ   لنـد و ازایـن   بلن قوای نفسانی تعادل ایجـاد مـی   (. این عشق38 مصنام الجاهۀله،
آورد، و تنـدخویی و   غضبله را له منشأ صدور خشم است به لنترل نفـس ناطقـه درمـی   

بخشـد   وبـویی عاشـقانه مـی    دارد، و به رفتار و افعال  رنـج  سنگدلی را از شخص دور می
بـا روشـنایی   ا لنـد؛  ورزی به دیگران پلد شود تمای  شدیدی به عشق له باعث می چندان

بلننـد و چـون    هـا را بهتـر مـی    ها و خوبی ها زیبایی لند آن تهنی له برای افراد ایجاد می
بـه   آورنـد،  عشقی بلمارگونه و خودخواهانه نلست از خودخواهی به دیگرخواهی روی می

هـا را تحمـ  و از    عقایـد و رفتـار آن   گذارنـد،  های دیگران احترام می شخصلت و خواسته
در عوض، فرد تمـام تلاشـ  را بـرای     لنند. توهلن و تحقلر خودداری می ل تهدید،اِعما

ی انجـام دهـد و   درست بهی خود را در قبال او ها تلمسئول خرسندی معشوق به لار گلرد،
« الفکر و التأم  في ممر باطني لثلـر ا هتمـام   فإن من لان دا م» برای رفاه او تلاش لند:

معشوق چنان قدرتی دارد لـه   عشق چراله ؛(179ـ7/172 ،ربعها سفار العقۀله ا  )همو،
)همـو، سـه   « یحرك المعشوق العاشـق » :دارد یواماو به حرلت  آرام عاشق را در مسلر 

 (.284 رسال  فۀسفی،
در صورتی لـه تـو او را   »نشان  عدم وجود عشق عفلف است:  های تند و زننده والن 

زدن و بـدگویی از تـو سـر     دادن و لتک دشنام دوست نداشته باشی گفتار یا رفتاری چون
هـای   لنـی. ایـن آیـار همـه مظـاهر و جۀـوه       زند و هلالت و گرفتاری وی را آرزو مـی  می

 (.147؛ دهباشی، 195)همو، الرسا  ، « دشمنی توست له در درون تو منطوی است
د گرد می عاشق راسخ وجان دلقدر عشقِ معشوق در  به علاوه، در نتلج  استحسان آن

 نظـر  از لند ولـو اینکـه   له هم  افعال او برای  زیبا جۀوه می سازد و او را شلفت  خود می
را در پـی دارد.   ایـر آن عشق به چلـزی عشـق بـه لـوازم     : »جذاب نباشند دیگران چندان

  گوناو را به  آیاربنابراین، شخصی له شخص دیگری را دوست دارد تمام لوازم و افعال و 
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اعمال و رفتـار   لردن زیباجۀوه نیا (.2.3/5 ،ا سفار ا ربعه )ملاصدرا، «داردتبعلت دوست 
ی توجه به نقـاط ضـعف معشـوق، باعـث     جا بهیی را لاه  داده و جو بلعی ادیز حدتا 

 بـه . دلن ـ یم و این سازگاری و مدارا را دوچندان شود یمو نکان مثبت  ها یخوبتمرلز بر 
  یهـا  یژگ ـیوبا تمام صـفان و   او قص نلست.البته له بری از خطا و ن ، معشوقحال هر
رو عشق به او باید به تمام وجودش و تحمـ  تمـام    و ازاین شده انتخابمعشوق  عنوان به

، )همـو، اسـرار اایـان    «نجۀـه من محب محدا محب آیاره » او باشد: و ناملایمان ها یلاست
شـوق بـه   » :بـود  گذشت نسبت به او مشعوف و شـادمان  خاطر بهتا جایی له باید  (.116

و آزار از ناحلـ    تحصل  هر مطۀوبی خالی از رنج و آزار درونی نلست، بۀکـه از ایـن رنـج   
این عشق تـومم   شناسان خود لذتی است برای عاشق و عۀمای اخلاق و روان معشوق باشد

 «اند زیرا دغدغـه حـالتی اسـت مرلـب از لـذن و الـم       با آزار و رنج را به دغدغه مثال زده
عـلاوه بـر ایـن،     (.3/223 شـرح اصـول الکـافی،    ؛229 ،1/228واهد الربوبلـه،  )همو، الش ـ
دانـد و ایـن یعنـی     داشتن نفس رحلم را یکی از شروط وجود عشق نفسانی مـی ملاصدرا 

ایـن صـورن،    درنخواهـد بـود.    نظـر  موردبدون بخش  و گذشت دیگر آن عشق لطلف 
ا سـفار  )همـو،   شـود  یم تر سانآبسلار  رسد یمیی له از جانب معشوق ها یناراحتتحم  

 (.177 ،7/172، العقۀله ا ربعه
اختلاف احوال های بعدی مؤیر است. او  از دیدگاه ملاصدرا نحوۀ رفتار والدین در نس 

اخـتلاف محـوال الوالـدین فـي     » داند: ها می والدین را یکی از عوام  مؤیر در تفاون انسان
من مبویه آیار ما هما عۀله من جمل  السـلر    الصلاح و الفساد و تلک من الإنسان قد یرث
بـر ایـن    (.141، 140)همـو، اسـرار اایـان،     «مو قبلحها، لما یرث تشابههما في خۀقتهما

بخـ ، الگـوی تعامـ      وجود محبت ملان زوجلن، علاوه بر ایجـاد جـوی آرامـ     اسا،،
شدنشان زناشویی صحلحی برای فرزندان ترسلم لرده، فرایند رشد شخصلت و اجتماعی 

در مقابـ ،   آمـوزد.  ها می ، و حس قدردانی و صململت سازنده را به آنهرا سرعت بخشلد
لشمک  ملان والدین فرزندان را از محلو خانه گریزان، شرایو را بـرای ابـتلا بـه انـواع     

هـا بعـد ایجـاد     و یک چرخ  رفتاری پرخاشگرانه را تا نس  ها و انحرافان مهلا، رفتاری لج
شـود بۀکـه    خشونت فقو محدود به فضای خانه نمـی  نامطۀوب اینکه تأیلرضمن  .لند می

بنابراین، عشق نفسانی با تأیلران مثبتـی   لند. آیار آن فراتر رفته و جامعه را نلز متأیر می
له در این زملنه بر خانواده دارد بر لاه  خشونت و جدال و افـزای  مـدارا و وفـاق در    

 اجتماع نلز مؤیر است.
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 زوجین بین وفاداری افزایش و تعهد . ایجاد4

گلرد نلازمند مراقبت است. تعهـد   تداوم زندگی مشترک له اصو ً بر پای  عشق شک  می
ترین بایدِ زندگی همسران است و شام   ـ به معنای وفاداری و پایبندی به خانواده ـ مهم 

پـذیری نمایـان    وحدن رابطه و مسـئوللت  تعهد در عواطف و نلان له در قالب دلسوزی،
خلانت یا روابو فرازناشویی ـ به معنای درگلرشدن در روابـو    شود. نقط  مقاب  تعهد می

نـه تنهـا    لـه  بـا فـردی غلـر از همسـر ـ اسـت        عاطفی و جنسی خارج از پلوند زناشویی
رد ضرب  احساسی شـدیدی بـه طـرفلن وا   لند، بۀکه  خلأهای عاطفی یا جنسی را پر نمی

خـورده   در همسـر زخـم   تنفـر و عمـ  متقابـ     افسـردگی،  به اختلا تی چـون  لند و می
هـای نامشـروع را    های مقـاربتی، ایـدز و بـارداری    انجامد و نلز احتمال ابتلا به بلماری می

 (.213 ،212؛ رحمت الهی، 160 ،100)نلۀفروشان،  دهد افزای  می
خستگی و آزردگـی لنـد، امـا     در زندگی مشترک ممکن است فرد احسا، نااملدی،

طۀبی و عـدم تعهـد نلسـت بۀکـه اسـتحکام خـانواده          خوبی برای تنوعبهانها  این حالت
عشــقی عملــق،  هاســت. عشــق نفســانی، نلازمنــد عبــور یــا پاســخگویی مناســب بــه آن

در مقاب ، عشـق   معناست. آن امری بی ها در و واحدگراست له تعدد معشوقه پرست یگانه
چـون معشـوق   آلود است و با محوریـت هـو،، شـک  گرفتـه      فت و گناهص حلوانی هرزه

بـا   سـرعت  بـه ممکن اسـت   در صورن مواجهه با زیبایی بلشتراست، و  ءیش کی همواره
ی مختۀـف متعـدد اسـت. در    هـا  زمـان ، معشوق آن در رو نیازا .شلئی دیگر تعویض شود

بۀکـه او شخصـی    دشـو  ینم ـیک شیء زیبـا تۀقـی    گاه  لهزیباروی،  انسان عشق عفلف،
همچون عشق حقلقی یگانه است چرالـه در   یعنی دارای لرامت انسانی است و زیباست،

اما در عشق حلـوانی   صورن معشوق در صق  قۀب عاشق تمث  یافته است، ایر استحسان
 (.134 ،133 )امـامی جمعـه،   رود ینم  ظاهری تهن عاشق فراتر صفحاز حس و  معشوق

تعاملان ملان زوجلن متناسب بـا ملـزان توجـه بـه یکـدیگر،       در مقام توضل  باید گفت
هاسـت لـه احسـا، و     گلـرد و افکـار آن   سامان مـی  سمت و سویی مطۀوب یا حالتی نابه

متوجـه معشـوق اسـت و     صرفاًدهد. تمرلز و تفکر در عشق عفلف  اعمالشان را جهت می
، بـا  جـه لنت در گلـرد.  عواطـف و اعمـال عاشـق فقـو در راسـتای او صـورن مـی        وغم همي
ایـن عشـق   » :شـود  یم ـتعهد در زندگی مشترک فراهم  موجبان دامنی، نگری و پاک پاک

هـا و   سـازد، یعنـی انـدوه    ها جز یک اراده و وجه آسوده می ها و اراده نفس را از تمام اندوه
دهد و آن اشتلاق به مشاهدۀ جمال انسانی است لـه   ها را یک اراده و هدف قرار می اراده
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وقتی باور فرد به این صورن شک  بگلرد  «.اری از آیار جمال و جلال الهی استدر او بسل
هـا خـارج از    له هر چه زیبایی و خوبی است در معشوق او تجم  یافته و نلازی به زیبایی

بۀکـه معشـوق  تمـام     شـود  ینم ـبه زندگی او بـاز   معشوق  ندارد پای افراد دیگری هم
از شـواغ  و لارهـای   » مانـد:  برای غلر بـاقی نمـی   چهارچوب فکری او را پر لرده و جایی

ها و لارهـای    گرداند و تمام فکرها و اندیشه برد و از غلر معشوق  روی برمی دنلایی می
 (.174 ،7/173، ا سفار العقۀله ا ربعه)ملاصدرا،  «لند را یکی می

معشـوق   مث  به هنگام خطاها نلست، چون غلر به این عشق مشروط یا ملازم با مقابۀه
« ینتـزع صـورها خالصـف عـن انغلـار     » موضوعلت ندارد تا بتواند اظهار وجـود لنـد:   اصلاً

  جـایگزینی مطـرح   مسـئۀ اخـتلاف   نیتـر  لوچکرو، با ایجاد  ازاین (.187 ،186 )همان،
و راهکار رفـ  مشـکلان،    دهد ینمهای دیگر رخ  . در عم  هم ارتباط با معشوقهشود ینم

، جایی برای تشوی  حاصـ  از  نلهمچن قلدی. خواهد بود نه بی تلاش برای بهبود رابطه
باقلف معها معشوقاتها متصۀف بها اتصـا   » ها وجود نخواهد داشت: یی بلن آنوفا یباحتمال 

به این ترتلـب، تعهـد حاصـ  از عشـق      .(2/79 )همان، «معنویا   یخاف فراقها و   تغللرها
و امنلت را در خانواده ایجـاد   اعتماد ، آرام ، رابطهو رضایت از  با افزای  ماندگاری نفسانی

لند تا به محۀی برای بالندگی هر چه بلشتر اعضا مبدل شـود. ایـن تعهـد یـک الگـوی       می
. یابـد  انعکـا، مـی   شـان  ۀ رفتـاری ندیآلند له در  رفتاری مناسب برای فرزندان ترسلم می

  جلنتربوط به مسا   جنسی ی مها یبندوبار یبسلامت اخلاقی جامعه، لاه  هوسرانی و 
له مضران عدم تعهد فراتر از رابطـ  دونفـری    چنان .سرایت تعهد از خانواده به جامعه است

راحتی قـادر   لند و چون به را نلز درگلر و قربانی بوالهوسی والدین می زوجلن رفته، فرزندان
  لـوب رفتـاری  به انطباق خود با شرایو به وجود آمـده نلسـتند، ناخواسـته وارد چرخـ  مع    

تحصـلۀی، روحـی و اخلاقـی     مشـکلان عـاطفی، جسـمی،    دچار و  ساخت  والدینشان شده
 ی اجتماعی بروز خواهد لرد.ها یناهنجارانواع  صورن بهشوند له  فراوان می

 
 فرزندان تربیت به اهتمام و خانوادگیدرون تعاملات . افزایش5

ان است له نق  همسـران را بـه پـدر و    تولد فرزند ترین اتفاق زندگی بعد از ازدواج، مهم
اگـر   های جدیدی به دنبال دارد له لند. پلدای  این نق  جدید مسئوللت مادر بدل می

 ی  زم همراه نباشد علاوه بر ایجاد مشـکلان جدیـد ملـان زوجـلن    ها با آگاهی و توانایی
سـاله   . محققان در یک مطالع  طولی چه شود یمشخصلتی فرزندان نلز  انحرافان سبب
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فـرد   دریافتند له، پس از توانایی تهنی، محبت و سـازگاری خـانوادگی عامـ  منحصـربه    
پلشرفت فرزندان است و بلن لارایی خانواده و ابـتلای فرزنـدان بـه اخـتلال در لـارلرد      
فردی و اجتمـاعی همبسـتگی وجـود دارد. ابـراز آشـکار عشـق بـه فرزنـد باعـث ایجـاد           

دیگران، توانـایی دقـت بـه جوانـب مختۀـف مسـا   و        امناسبان سازنده ب نفس، اعتمادبه
 رفتـار،  موجـب سـازگاری در   همچنلن، حمایت والدین شود. احسا، بالفایتی در وی می

 (.435شود )معاونت پژوه ،  های اجتماعی و عمۀکرد تحصلۀی فرزندان می مهارن
و  والـدین خودخـواهی را لنـار نهـاده و دوسـتدار فرزنـدان       در عشق مجازی نفسانی
بسـتگی در قالـب ایجـاد رابطـ  درسـت،       هستند. این دل ها متمای  به تعۀلم و تربلت آن

حمایت عاطفی، برآوردن نلازهای جسـمی و روحـی و اعمـال لنتـرل رفتـاری مناسـب،       
آورد. در واقـ ، یکـی از غایـان ایـن      عقۀی و اخلاقی را فـراهم مـی   موجبان رشد عاطفی،

رای تهذیب و آموزش عۀوم، فنون، هنـر و صـنای    تعۀلم و تربلت لودلان و تلاش ب عشق
ضـمن تحویـ     مختۀف است تا با لمک به لسب لما ن نفسانی و تکمل  نفو، آنـان، 

علاوه بر این بـا ایراتـی    داده شوند. نسۀی سالم به جامعه، به سمت سعادن حقلقی سوق 
هـا   را از آن شـرافت و مهربـانی   فـدالاری،  شود فرزنـدان  گذارد باعث می له بر والدین می

 عبـور لننـد:   گاه هم باشـند و از مشـکلان   با عشق تکله بلاموزند و در ناملایمان زندگی،
غایت در این عشقی له در ظرفا و صاحبان لطافت طب  موجود است اینکه: چون بـر آن  »

تأدیب و آموزش پسران خردسال و تربلت لودلان و تهذیب و تعۀلمشان مر عۀوم جز ـی  
از لمـا ن   هـا  و اشعار لطلف مـوزون ... و غلـر ایـن    های پسندیده آموزش را ... و آداب و

نلـاز   زیرا خردسا ن و لودلان وقتی از تربلت پـدران و مـادران بـی    نفسانی مترتب است
شدند پس از آن نلازمند به تعۀلم و آموزش استادان و معۀمان و توجه و التفان آنـان بـه   

باشد لذا عنایت ربـانی در نفـو، مـردان بـه لمـال       اینان به دیدۀ مهربانی و ملاطفت می
و محبتی به پسران خردسال زیبـاچهره نهـاد    رسلده، رغبت و تمایۀی به لودلان و عشق

ای برای تربلت و تهذیب و تکمل  نفو، نـاقص ایشـان گـردد و     تا این امر آنان را انگلزه
خداونـد ایـن رغبـت و     آنان را به غایاتی له هدف از ایجاد نفوسشان است برسانند وگرنه

آفریند پـس نـاگزیر در    فایده نمی تمای  و محبت را در بلشتر از ظرفا و عۀما بلهوده و بی
و ظریـف لـه سـنگدلی و     هـای نـازک   تمرلز این عشق نفسـانی در نفـو، لطلـف و دل   

ا سفار )ملاصدرا،  «ای حکمی و غایتی درست و صحل  مترتب است خشونت ندارند فایده
ای سرشـار از عشـق و علاقـه قـد      در خـانواده  (. قطعاً لودلانی له7/172 ،بعهالعقۀله ا ر
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های پـرتن    لشند از لحاظ روحی و اخلاقی تفاون فاحشی با لودلانی له در خانواده می
ها، خۀقلـان و روحلـان    یابند خواهند داشت و این تفاون خالی از مهرورزی پرورش می و

الهم في تأدیبهم و تۀقلـنهم و تعویـدهم العـادان    اختلاف محو» دهد: متمایزی را شک  می
الحسنف و القبلحف، فحق الوالد من یأخذ الولـد بـااداب الشـرعلف و اخطـار الحـق ببالـه و       

فإنه لالشمعف یتشک  بک  شک  و من یحسن في علنـه الکرامـف و   ... تعویده فع  الخلران
ذم و یعـوده مخالفـف الشـهو  و    الشرف و المدح و یقب  عنده المهانف و المذلف و الخسف و ال

هـا را   (. نگرش منفـی نسـبت بـه فرزنـدان و آن    141)همو، اسرار اایان، « یمجانبف الهو
مزاحم زندگی دانستن، مان  رفتار مناسب شده و فقدان محبت و حمایت از فرزند، عـلاوه  

 لشاند. بر پریشانی، او را به سمت انحراف اخلاقی می
 

 تربیتی الگوهای ارتقای امکان و ادبیات و هنر و علم یافتن . اهمیت6

یابد، پس هرقـدر فرزنـدان بـا رفتارهـای      ها بعد ادامه می الگوهای تربلتی خانواده تا نس 
بـا در ملـان    تـر خواهنـد بـود.    مناسب و مطۀوب مواجه شوند در زندگی آینده خود موفق

یـان یـادگلری   فرزنـدان خواسـته و ناخواسـته در جر    بودن عشق نفسانی ملـان والـدین،  
تـر   شان برای زیسـتنی بهتـر و انسـانی    ها طی زندگی گلرند له یاریگر آن مسا ۀی قرار می

ضمن اینکه مورد توجـه و   بلنند فرزندانی له والدین خود را در این عشق می خواهد بود.
آموزنـد. خشـم، تنفـر و     گلرند محبت به یکدیگر را نلـز مـی   مهر والدین خود نلز قرار می

یابنـد. همچنـلن، تعهـدی     یافته، اخلاق مدار پرورش می ها لاه  چنلنی در آن نموارد ای
شـود بـرای بـازداری     لنند الگـویی مـی   له در والدین خود نسبت به یکدیگر مشاهده می

بندوباری و عدم تعهد در زندگی مشترک آیندۀ خود و هم  این آیـار و نتـایج    ها از بی آن
هـای زنـدگی    سازد و مهـارن  تر می اخلاقی متعالی های بعدی را از نظر عشق عفلف، نس 

 دهد. ها افزای  می مشترک و اجتماعی را در آن فردی،
لـه بـا توجـه بـه تعۀـلم       طۀبـد  گلری عشق نفسانی بستر خاصی را می علاوه، شک  به

قبـولی از ارتقـای فرهنـج و دانـ  را      شـود و سـط  قابـ     عۀوم، فنون و هنر فراهم مـی 
ها را، له دارای تعۀـلم عۀـوم و صـنای  لطلـف و دقلـق و       نفو، امتما بلشتر » طۀبد: می

لنلم لـه از ایـن عشـق لطلـف لـه سرچشـمه و        ادبلان و ریاضلان هستند، مشاهده می
ا سـفار العقۀلـه   )همو، « منشأش استحسان و ستای  شمای  محبوب است خالی نلستند

ری مرهـون اهملـت   فرهنگـی و هن ـ  پلشرفت جامعه از جهـت عۀمـی،   (.172 /7 ،ا ربعه
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هاست چون تربلت نسۀی له به دنبال عۀم و فناوری و ارتقای هنر  ها به این مقوله خانواده
گلرد. در عشق نفسانی تأللـد بـر تربلـت     ها صورن می و فرهنج باشند عمدتاً در خانواده

فنون و هنرهای مختۀف، به منظور برخورداری از  های جدید و آموزش عۀوم، متعالی نس 
تـوجهی در زملنـ  توسـع      تواند سـهم قابـ    رو می گلرد، ازاین ن نفسانی صورن میلما 

بر آن تأدیب و آموزش پسران خردسـال و تربلـت لودلـان و    » عۀوم و فنون داشته باشد:
هـا از   تهذیب و تعۀلمشان مر عۀوم جز ی را مانند نحو و لغت و بلان و هندسه و غلر ایـن 

هـایی   و اشعار لطلف موزون و نغمـه و ترانـه   پسندیده های صنای  دقلق و آداب و آموزش
انگلـز و احادیـث    هـا و اخبـار و حکایـان شـگفت     پاک و حلال و آموختنشان مر داسـتان 

)همان(. ضـمن اینکـه صـنای  و     «از لما ن نفسانی مترتب است ها شده و غلر این روایت
دیگر التفان آدمی بـه  گلرند و هنر محصول  حِرَف از نظر ملاصدرا بر اسا، هنر شک  می

این ارتباط متقاب  بلن رشد عۀوم، فنون و هنر با عشق مجازی، خـانواده و   هاست. زیبایی
دهـد و از طـرف دیگـر     ها سوق مـی  به تب  آن جامعه را در جهت پلشرفت در این زملنه

 شود. عشق مجازی نفسانی در ملان مردم می منجر به گسترش و بسو
 

 اطرافیان هر یک از زوجین با . ایجاد روابط مناسب7

ۀ ارتباط هر یک بـا  نحواما  ردلگ یم، ملان زوجلن شک  مشترکزندگی درست است له 
 هـا  آنمهم است و گاهی عدم تعام  درست بـا   ۀ طرف مقاب  هم بسلارخانوادو  اطرافلان

عشـق مجـازی نفسـانی     . وقتی ملان زوجـلن، لند یمخانواده را دچار معضلان متعددی 
ۀ برخورد با اطرافلان وجود ندارد چـون در ایـن عشـق    نحوی بابت نگرانشد دیگر برقرار با

آورد لـه خـود    ۀ او را هم به دنبـال مـی  خانوادمهرورزی به اطرافلان و    به معشوق،علاق
و  نســبت بــه اطرافلــان بــرای ایجــاد احتــرام، محبــت و مراعــان ادب شــود یمــســببی 
 رلتأیهم  ها آنبر رفتار  خود خودبهطرافلان . عشق و عطوفت نسبت به اها آنداشت  گرامی

بسـلاری از مشـکلاتی    جهت نیا ازو  آورند یمبه محبت و مهربانی رو متقابلاً گذارد و  می
 نلصدرالمتأله حالت اتفاق نخواهد افتاد. در این دهد یمرخ  معمو ً ها آنله در تعام  با 

ب و مـرتبو بـه اوسـت    منسـو  آنکـه و هـر   آنچـه عشق به چلزی را موجب عشق به هـر  
ن آ ازی له عاشق لسی است عاشق هر چلزی است له منسوب با اوست هرلس: »ددان یم
و صـنای  و فرسـتادگان    مؤلفانو لوازم و لتب و  آیارله منسوب به اوست از قبل   جهت 

عشق ملان زوجلن عشق و علاقه بـه   پس (.1/145 )همو، الشواهد الربوبله، «نانلنش همو 
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دستاویزی باشد برای ارتباط مطۀوب  تواند یمرا نلز بالتب  به دنبال دارد و  ها نآاطرافلان 
به چلـزی عشـق بـه لـوازم ایـر آن را در پـی دارد. بنـابراین،         عشق» :ها آنو خوشایند با 

 ـاو را به  آیارشخصی له شخص دیگری را دوست دارد تمام لوازم و افعال و    تبعلـت  گون
 چـون  لـه قـبلاً گفتـه شـد،     (. چنـان 6/415 ،العقۀله ا ربعـه ا سفار )همو،  «دارددوست 

  طــلح شــود ینمــدر شــهون و ملــ  جنســی خلاصــه  صــرفاًخواســتن در ایــن عشــق 
هـر آنچـه را    لهی طور بهگشته  تر  لوسیمران آن بسلار  و معشوقبودن  یداشتن دوست

 احتـرام  ابـ  قی و داشتن دوستله مرتبو با اوست ـ   جهت آن ازنلز له مرتبو با اوست ـ  
 (.116، )همو، اسرار اایان «نجۀهمن محب محدا محب آیاره » :سازد یم

 
 . حرکت به سوی سعادتمندی حقیقی و تقویت بعد معنوی خانواده8

نهایت لمـال ممکـن بـرای اوسـت، و انسـان بـا        به وصول ء از نظر صدرا سعادن هر شی
ا سفار العقۀلـه  همو، ) رسد یمادراک معشوق حقلقی و معرفت به تان و صفان او به آن 

مبنـای مسـاوقت    بـر لـه   (.5، المظـاهر ا لهلـه   ؛365و المعـاد،   المبـدم ؛ 9/126 ،ا ربعه
 انسـان  .شود یمسعادن، وجود و زیبایی، با اشتداد در وجود و درک زیبایی مطۀق محقق 

 در حال صعود به سمت آن است لذا سعادت  همچون دیگر ممکنان، تاتاً طالب لمال و
شناسانه معنا نخواهد داشت )همـو، شـرح اصـول     بدون گرای  به زیبایی و تبللن زیبایی

ملاصـدرا دربـارۀ مبـدم و مـلاک      (.3/140 الکـریم،  القرآن؛ تفسلر 366 و 4/365 الکافی،
درک زیبـایی او بـه صـورن    الوجود مزین به اسما حسنی است اما  گوید واجب زیبایی می

پـس  زیبایی به تب  تشکلک در وجـود مشـکک اسـت    ن پذیر نلست و چو مستقلم امکان
و  زمـ   انـد نگریسـت،    سـنخ  های او را در آین  مخۀوقات  له با جمال او هـم  زیبایی باید

 6/150)همو، ا سفار العقۀله ا ربعـه،   اشتلاق به زیبای مطۀق، اشتلاق به مخۀوقان است
هـای الهـی در    زیبـایی . ظهور (292؛ مفاتل  الغلب، 2/228 ،تفسلر القرآن الکریم ؛134 و

هـا   شود و ایـن عشـق بـه طۀـب ایـن زیبـایی       عفلف می های جسمانی سبب عشق صورن
از عشـق   هاست لـه درنهایـت   انجامد و طۀب موجب حرلت انسان برای یافتن زیبایی می

 ؛ احمـدی، 184و المعـاد،   المبدم)همو،  رسد های الهی می مجازی عبور لرده و به زیبایی
لـه چـون    دانـد  ملاصدرا عشق را همان شعور به لمـال مـی  به هملن دلل   (. و شاید52

 و المعـاد،  المبـدم )ملاصدرا،  رساند یمبه مقصود  ها آدمی را از دیگر راه تر  یسربری  ملان
هـای حسـی    یی حقلقی برخلاف زیبـایی بایز(. 9/347، ا سفار العقۀله ا ربعه همو، ؛147
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و ملزان ادراک و توانایی قوای شـخص در دسترسـی    درک نلست ها قاب  برای هم  انسان
خروج از قـوه بـه فعـ ، تهـذیب نفـس و       (.149و المعاد،  المبدماست )همو،  مؤیربه آن 

عشق عفلف، شایستگی درک ایـن   عنوان برخی از دستاوردهای افزای  مرتب  وجودی، به
)همـو، الشـواهد    سـازد  رهنمون مـی  لند و او را به سمت این هدف ها را ملسر می زیبایی
فراتر رفـتن   همچنلن با واداشتن به تفکر، سبب بلداری از خواب غفۀت، (.1/146الربوبله،

  و حلـان اخـروی و پـرورش     دادن بـه سـعادن حقلقـی    از ظواهر و عق  معاش و اهملت
هدف بۀند و حکمت عالی از وجود عشق در نفو، ظرفا و عشـق  » شود: فضای  انسانی می

آن روی است له از خواب غفۀت و خوابگاه جهالت بلدار شده و مدتی با آن ها ... از  به آن
ریاضت و تمرین لرده و از قوه به فع  خارج شوی و از امور جسمانی به امور نفسانی و از 

های امور دا می لۀی ترقی نمایی و بـه لقـای الهـی و لـذان آخـرن راغـب        آن به زیبایی
هر و لمـال عنصـر و محاسـن عـالم  و صـلاح      شرف و برتری جو و از این د ی  گردی

های مرغوب نفس لـه   معاد و بازگشت  را بدانی برای اینکه تمام محاسن و هم  خواست
لنلم د یۀی بر محاسن اخروی و مثالی برای  بر ظواهر اجسام و سطوح ابدان مشاهده می

فکننـد  هـا نظـر بل   صور زیبای روحانی قرار داده شده است تا وقتـی نفـو، جز ـی بـدان    
ها رسلدند، در ادراک لنه  متمای  به ایشان شده و به سویشان شوق بورزند و چون به آن

هـا   ها با نظری دقلق اندیشـه و تفکـر نمـوده و توجـه بـه حـا ن آن       و حقلقت و حد آن
 (.7/186 ،ا سفار العقۀله ا ربعه)همو،  «نمایند

بـاطن انسـان نلکـو    » ااز نظـر ملاصـدر   صفای باطن نلازمند عشق عفلف است چراله
(، و ایـن  9/78 )همـان،  «گردد مگر به حسن عۀم و غضب و شهون و عدل بلن امـور  نمی
شود لـه یکـی از نتـایج عشـق      روی ملان شهون و غضب با صفای نفس حاص  می ملانه

 همچون تکبر، خساست، مکـر،  این اعتدال بسلاری از افعال و اعمال ناپسند نفسانی است.
عفـت و   عفـو،  حۀـم،  لند و فضایۀی همچون شـجاعت،  ا از آدمی دور میر ریا و ... حرص،

ا سـفار العقۀلـه   ؛ 422 ،4/421 )همو، شرح اصـول الکـافی،   سازد یمحلا را جایگزین آن 
باعث آگاهی از حقایق عالم و افزای  معرفـت شـده و سـبب     (. اعمال نلکو9/80 ،ا ربعه

لسـر اصـنام    ؛7/173 ،ار العقۀله ا ربعـه ا سف)همو،  شود یم و هدایت  گرفتن نور معرفت
ی ا نحـوه وخوی نلکـو   ضمن اینکه خۀق (.2/329 القرآن الکریم، رلتفس ؛85 ،84 ،الجاهۀله
هـای بلشـتر    ای است له سبب ایجاد عشق نفسانی و لشـ  بـه سـمت خـوبی     از زیبایی

اله سـه  )همـو، رس ـ  نشاند اعمال ناشایست زنگار بر قۀب انسان می له گونه همان. شود یم
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بدین ترتلب عشق نفسانی با ایجاد تمای  به افعال نلکـو و رشـد معنویـت در     (.97اص ، 
تـر، لـه همـان عشـق      منـدی از عشـقی بـزرگ    ی برای بهرهآمادگخانواده و جامعه باعث 

تر است چرالـه   گذر از عشق مجازی به سمت عشق حقلقی آسان شود. حقلقی است، می
آوردن  روی»رسـد:   وجود دارد و از یک به یک مـی فقو یک معشوق  هم در عشق مجازی

تر اسـت چـون نلـاز بـه بریـدن از خلۀـی        به معشوق حقلقی بر صاحب ، از غلر او آسان
 ،ا سـفار العقۀلـه ا ربعـه   )همـو،   «نماینـد  چلزها دارد و بۀکه از یکی مل  به دیگری مـی 

شلئی بـه لنـاری   معشوق مجازی چون  گذرگاهدر این  اما باید توجه داشت له (.7/175
و در  تر قلعم ۀ جمال معشوق حقلقیجۀو عنوان به، بۀکه معشوق مجازی شود ینمافکنده 
 (.134 ،133)امامی جمعه،  ردلگ یممورد اهتمام قرار  تر یمتعالسطحی 

 
 گیری نتیجه

تواند با غنـای روابـو بـلن اعضـای خـانواده       عشق مجازی نفسانی، به تقریر ملاصدرا، می
بسـلاری از مشـکلان    استحکام و لارآمدی لانون خانواده داشـته باشـد.  نق  مهمی در 

دهـد امـا وقتـی تشـکل       ظاهربلنی و خودخـواهی رخ مـی   خانواده به دلل  نگرش غۀو،
زندگی مشترک بر مبنای عشق نفسانی صورن گرفته باشد هم  ایـن مـوارد بـه بهتـرین     

لند له نتایج آن جامعـه   م مینحو اصلاح پذیرفته و بستری برای عمۀکرد بهتر اعضا فراه
 اند از: این نتایج عبارن دهد. الشعاع قرار می را هم تحت

های ظاهری و مطۀوبـان   رفتن رابط  زوجلن از شهون صرف با گذر از زیباییتر . فرا1
یافتن بعد انسانی و غۀبه بر بعد حلـوانی زوجـلن تـا صـرفاً      نفس اماره و در نتلجه فعۀلت

 شان هم مورد توجه باشد. های انسانی یکدیگر نباشند و لرامت ابزاری برای رف  شهون
یافتن  اهملت های ظاهری به دلل  مداری و مانایی رابطه بعد از فقدان ملاک . اخلاق2
 بودن این عشق. های باطنی و معنوی و عملق ملاک
. احترام و محبت له آیار  ینفک عشق عفلف هستند با ایجاد مهارن لنترل خشم، 3
 شود. تر شدن لانون خانواده و استحکام آن می دگی و گذشت باعث گرمبخشن
وغم عاشق له این مان   شدن هم یکی گرایی و تعددگریزی با . ایجاد وفاداری، وحدن4

 شود. و جامعه می  عنوان خطری جدی برای خانواده از خلانت به
ه سوی سـعادن از  ها ب تربلت فرزندان و راهنمایی آن . مهرورزی، اهملت به تعۀلم و5

ها لـه   غایان این عشق است تا با اهتمام در این راه لارلرد خانواده، با توجه به تربلت آن
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 ارتقا یابد. یمرۀ زندگی زوجلن هستند،
. ارتقای فرهنگی و عۀمی خانواده و تربلت نسۀی سالم به دللـ  تمایـ  والـدین بـه     6

هنر به منظور بسترسـازی بـرای    آموزش و پرورش و لمال فرزندان و رشد متقاب  عۀم و
 این عشق.

این عشق هر لسی و هـر چلـزی را لـه مـرتبو بـا معشـوق باشـد         . عمق و شدن7
سازد و همـلن امـر سـبب تعامـ  سـازنده بـا اطرافلـان         احترام می داشتنی و قاب  دوست

 شود. ها به دلل  انتساب به معشوق می بخشلدن به ارتباط با آن زوجلن و سامان
 خۀـق و رشـد معنویـت خـانواده،     لف، ضمن تقویت فضای  با ایجاد حسن. عشق عف8

گذرگاهی برای حرلت از معشوق مجازی به سمت معشـوق حقلقـی، لـه مقصـد نهـایی      
 سازد. چنلن او را به سعادن حقلقی رهنمون می آدمی است، شده و این
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